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ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفرمشاور املاك  و  وام   

3BR/2BA Up & Unwarranted 1BR/1BA
Downstairs, 1800 Sq.Ft., Nicely Remodeled
Kitchen, Baths, 2 Car Garage Side by Side,
Unbelievable Ocean View, Hurry, Won’t
Last Long!Offered: $789,000

Westlake Olympic #1 House, 1st time on
the market near 40 years! 4+BR, 2.5 BA
Including One Master, 2600 Sq.Ft Living
Area, 3 Car Garage Tandem, Formal din-
ning room, Breakfast Nook, Eat in kitchen,
Refrig, Stove & Dishwasher, Fireplace &
Original Bathrooms.  Offered: $920,000

Daly City

Nicely remodeled Store Front with 2
Apartments on The Top, 2BR/2BA each.
All New Roof, Windows, Doors, Kitch-
ens, Baths, Appliances, Electrical,
Plumbing & more. Offered: $1,199,000

Berkeley Mixed Use

Daly City

Location, Cash Flow, Investment! Gor-
geous 3 plex in nice location of Berkeley
with cash flow. On 1BR/1BA & Two 2BR/
1BA & 3 car parking.  Separated gas &
electric meters.  Offered: $768,000

Triplex, Berkeley

4BR/3BA Including One master, 2220 Sq. Ft
living area, Beautifully remodeled gourmet
kitchen W/breakfast Nook & Island, Formal
Dinning Room, Professional Series stainless
Appliances & double sink, refrigerator, stove
& dishwasher, cabinetry, marble fireplace &
Updated Bathrooms. Offered: $935,000

Over 30 Years of Operation, Great Cash
Flow, Long or Short Term Lease Possible,
$1,600 per month rent & $79,000 for busi-
ness Including Inventory, Coolers, Tools
& More! Offered: $79,000

Daly City, Florist Business

Daly City

DCP
(650) 834-1586

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist
San Francisco Bay Area

Sam Fini

With Panoramic Ocean View

✍ دنباله مطلب در صفحه ٨

ت الله نوحاز نصر
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ياد
مانده ها
www.safinehnooh.com

نظرى گذرا به تأتر تجربى - علمى ايران (٨)
ان:ت الله انتظامى پير دير تأتر ايرعز

حاليكه نوشين در خانه ام مخفى بود براى خواندندر
يك پيش پرده بازداشت شدم

وقتى نقش پدر مريم فيروز را بازى كردم
من از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۶۴  در''سريال هـزار دسـتـان'' بـه

 بزرگ مرد سينماى ايران در نقش''على حاتمى'كارگردانى '
 را بازى''عبدالحسين خان فرمانفرما''' يعنى 'خان مظفر''

 بازىمريم فيروزكردم كه در سه سكانس با دختر خان يعنـى 
نصرت الدولهداشتم. صحنه اى كه مريم بانو خبر كشته شدن 

را براى فرمانفرما مـى آورد.  در آن شـب كـه در مـنـزل خـيـابـان
به اتفاق مريم فيروز دكتر كيانورى, فردوس خورشيد, مخفيگاه

در منزل ما بودند. نمى دانستم بعد از ساليـان دراز نـزديـك بـه
پنجاه سال بعد, بايد نقش پدر زن دكتر كيانورى را بازى كنم.
به هر حال ساعات آخر شب خانم و آقا رفتند. رفـت و آمـد بـه
قدرى دقيق و حساب شده بود كه به محض اين كه مهمان ها از
خانه خارج مى شدند و پس ازعبور از كوچه فرعى بـه خـيـابـان
مى رسيدند, اتومبيل جلوى پايشان مى ايستاد. البته براى همه
كسانى كه آنجا رفت و آمد داشتند, وضع اين گونه بود.  لازم
به يادآورى است كه بن بست و مخفيگاه فردوس هميشه خلوت
و رفت و آمد, در آن به ندرت ديده مى شد, ولى ميهمان هاى

آخر شب زياد داشتيم .
 به اتاق فردوس مىًملاقات هاى خصوصى كه اگر من تصادفا

رفتم, آدم هايى با سبيل كلفت و عـيـنـك هـاى دودى و سـيـاه و
كلاه به سر را مى ديدم كه برايم ناآشنا بودند. رفت و آمدهايى

 يك رفيق ديگر بـود كـه درًهم بود كه روز انجام مى شد. مثـلا
iهفته يـك بـار بـراى زدن مـوى سـر و صـورت فـردوس بـا كـيـ
دستى پزشكى مى آمد چند نفر ديگر هـم مـى آمـدنـد كـه خـوب
آنها را مى شناختم ولى نمى دانستم چـكـاره هـسـتـنـد. سـرانجـام

'''شنل قرمز'بعد از حدود ۲۰ روز پس از تمام شدن  نمايش 
به من گفت: زود نرو خانه مـن لرتا خانمكه من بازى داشتـم,  

هم مى خواهم با  تو بيايم.
رتا براى ديدن همسرش به خانه ما ميآمدُل

  جايگاه بسيار بالايى در هنر تأتر داشت. زن با فرهنگرتاُخانم ل
 بود,  همعبدالحسين نوشـيـنو اهل مطالعه اى بود; هم هـمـسـر 

بازيگرى كـه سـبـك و سـيـاق خـودش را داشـت.  تـأتـركـه تمـام
رتا شديم. كمى اين طـرف و آنُشد, سوار ماشين برادر خانم ل

طرف رفتيم و بالاخره اول خيابـان خـورشـيـد پـيـاده شـديـم و بـه
رتا محل را براى رفت و آمدهاىُطرف منزل راه افتاديم كه خانم ل

 ياد بگيرد.  كوچه فرعى را هم به برادر خانم لـرتـاًبعدى كامـلا
ياد دادم, طورى كه بعدها درست سر ساعت, هنوز به سركوچه
بن بست  نرسـيـده, مـسـافـرش از خـانـه مـا بـيـرون مـى آمـد و او
منتظرش بود تا سوارش كند. همه چيز دقيق درست مثل ساعت.

رتا را به اتاق فردوس راهنمايى كردم. كمى داخل حياطُخانم ل

 مهدى امينى يكى از باقى مانده ها, از شاگردان نوشين است كه در مسافرت عيد امسال (۱۳۸۷)  در تهران به ديدارش
رفتم و ساعاتى را با هم گذرانديم. آقاى امينى يك جلد از كتاب «بادبزن خانم ويندرمير» را كه در سال ۱۳۳۰  ترجمه

پس از پايان كار و در سالهاى اخير در تهران چاپ شده به من لطi كرد.  او در گفتگوى مشروح خود با من گفت: كرد»
تأتر سعدى كه همزمان با كودتاى ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲  بود من ديگر بازيگرى نكردم , يعنى شرايطش براى من فـراهـم
نبود, چون پس از كودتا از ايران خارج  شدم و در اروپا نيز امكانى براى بازيگرى نداشتم. امينى در سالهاى اخير بيشتر

اوقات خود را به ترجمه و مطالعه مى گذراند.

جم گروه نوشين از ديروز تا امروزبازيگر و متر

پس از دستگيرى نوشين و خيرخواه در بهمن سال ۱۳۲۷  شاگردان نوشين رهبر و سنگر خود را از دست دادند, در آبانماه سال
۱۳۳۰  كه تأتر سعدى در خيابان شاه آباد به همت عبدالكريم عمويى گشايش يافت چراغ تأتر فردوسى در تأتر سعدى روشن

شد, هرچند تاتر فردوسى فعاليت خود را داشت.
«بادبزن خانم ويندرمير» اثر جذاب و جالب اوسكار و ايلد نويسنده كتاب معروف «تصوير دوريان گرى» است در ايران نيز
چاپ شده است. اين نمايشنامه با بازيگرى لرتا, توران مهرزاد, ايران عاصمى, بزرگمهر, حسين خيـرخـواه, صـادق شـبـاويـز,

محمد على جعفرى, حسن خاش, مهدى امينى و با كارگردانى لرتا روى صحنه آمد.
در عكس نشسته از راست: ايران عاصمى, لرتا, توران مهرزاد, ايران , رديi ايستاده از راست: حسن خاشع, صادق شباويز,
محمد على جعفرى و محمد عاصمى مى باشند. دو نفرى كه در رديi سوم ايستاده اند مهدى امينى و حسين خيرخواه هستند.

گشايش يافتتاتر سعدى با اجراى نمايشنامه «بادبزن خانم ويندرمير 

ايستاد به اطراف خوب نگاه كرد. اتاق فردوس و اتاق خودمان
را نشانش دادم. خيلى خوشش آمد. بالاخره مـن بـراى تـهـيـه و

رتا با خود كيفـىُتدارك وسايل شام به آشپزخانه رفتم. خانم ل
حمل مى كرد . به اتاق فردوس رفت. در كيi چند جلد كتاب,
مقدارى خوراكى به علاوه قهوه ترك, سيگار و مخلفات ديگر
كه آن زمان مرسوم بود براى او آورده بـود.  رفـت و آمـد خـانم

رتا هر هفته يك بار تكرار مى شد. كم كم كاوه فرزند پنـج ,لُ
شش ساله اش را هم مى آورد.

جلسات هنرى هم در خانه ما تشكيل مى شد
گاهى هم جلسات هنرى در حضور فردوس برپا مى شد كه كلـه

نده هاى تأتر تك تك به منزل ما مـى آمـدنـد و پـس از اتمـامُگ

جلسه همانطور تك تك يا دو نفرى منزل را ترك مى كردند.
 همه هنرپيشه هاى سطح بالاى تـأتـر مـىًبه اين جلسات تقريـبـا

آمدند. گروه اگر چه خوراكى هم با خود مى آوردند, ولـى در
 شام و زحمات تهيه غذا و پخت و پز به عهدهًاين جلسات كلا

 زحمت مى كشيد و كارش دشوار بود.ًهمسرم بود كه واقعا
ى  گذشت و گاهى در خانه فردوس در پل چوبى تمريـنِماه م

هاى دو سه نفرى براى نمايش هاى بعدى انجام مى شد. اوقات
بيكارى فردوس با دويدن در حياط, خوردن قهـوه تـرك, دود
كردن يك نخ سيگار و گوش دادن به موسيـقـى كـلاسـيـك بـا
گرامافون كوكى و هر صفحه را هفت هـشـت دور شـنـيـدن مـى

گذشت.
در تمام دوران اختفاى فردوس, درباره هيچ مسأله سياسى و يا
دستورهاى بالاى حزبى و اقداماتى اين چنين گفت و گو نمى
شد. خيلى زندگى روزمره عادى داشتيم. گاهى هم با قرار قبلى
در ساعات آخر شب ماشينى مى آمد, فردوس را به مهمانى مى

برد و او يا دم  صبح مى آمد يا روز بعد هنگام شب.
ولى رفت و آمدها آنقدر زياد شده بود كه اگر خانه بر خيابان

 نظرها را جلب مى كرد. چون سر و وضع منًقرار داشت, حتما
 به من نمـىًگواهى مى داد كه اين ماشين هاى مدل بـالا اصـلا

آيد و همه مى فهميدند كه اين بيا و بروها هيچ گونه مناسبتى
 اين همه آدم هاى شيك و پيك و ماشين وًبا من ندارد و اصلا

دم و دستگاه به من نمى آيد!
 در منزل ما من و همسرمه فردوسّعبداللدر تمام  دوران حضور 

با هيچ كدام از افراد خانواده هايـمـان رفـت و آمـد نـداشـتـيـم.
حتى عيد نوروز براى همه اين طور شايع كرده بوديم كه مسئول
آماده كردن و تمرين نمايش بسيار مهمى هستيم. شايد هم اقوام

من فعاليت سياسـى مـى  كـنـم. ولـىً باور كرده بودند كـه مـثـلا
مشخص نبود چه نوع فعاليتى. شايد هم دارم كار خطرناكى مى
كنم كه دلم نمى خواهد اقوام كوچكترين اطلاعاتى از آن داشته
باشند.  ولى واقعيت اين بود كه من ناگهان جايى افـتـادم كـه
ًفكر نمى كردم. در حقيقت من براى فعاليت هاى سياسى اصلا
ساخته نشده بودم. من عاشق كارم بودم و هرجايى كه بهترين

مى داد, من سر و كله ام پيدا مى شد و طلبه وار جـلـو را ارائه
خواهخير حسين و عبدالحسين نوشينمى دويدم. گروه تأتر 


